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الدين شيرازي و آراء و آثار اوقطب  

*دكتر عباس حاجيها  

 قطب الدين شيرازي حكـيم بـزرگ ايرانـي، صـاحب            :چكيده
هـا بـه نظـم و نثـر و از           آثاري گرانقدر است كـه برخـي از آن        

يكـي از   .  فلـسفي اسـت     و   اعجازهاي ادبي و نوشتاري ايراني    
التحفـة  «ده اسـت،    اش سرو هاي پاياني زندگي  آثار او كه در ماه    

است كه در پنج مجلد بـزرگ اسـت و حـدود هـزار              » السعديه
  بيت شعر را در شرح قانون ابن سينا در طب، به نظم درآورده 

 كتاب ديگر او در تفسير قرآن و ده جلد است كـه درآن            . است
بـي شـك    .  كتب و سنت سود برده اسـت       غيرز علوم ديگري    ا

شناخته نيست، و ايـن     اين حكيم گرانقدر، در حد و شأن خود         
مقاله تنها اجمالي براي آغاز كار و تأكيد بر شناخت اين حكيم            

بنـابراين مؤلـف سـعي كـرده اسـت در حـد             . باشدعاليقدر مي 
  .امكان، در اين راه قدم بردارد

   وجود، ماهيت، علم، جوهر، آثار:كليدواژه

   مقدمه
   الدين محمود بن مسعود مصلح كازرونيقطب

، حكيمي جامع العلوم    )710، متوفاي   634متولد  (شيرازي  
اهـل  . است و طبيب، شاعر، حقوقـدان و سياسـتمدار        

رياضي، فلسفه، حكمت، منطق بود و مشربي صـوفي         
او استادان بزرگـي مثـل خواجـه        . گرايانه داشته است  

طوسي داشـته و فلـسفه، رياضـي و حكمـت را از او              
آموخته است و ديگر صدرالدين و تحت تأثير تصوف     

كاتبي قزويني هم از اسـتاد او بـوده         . الدين است صدر
از آن  . اسـت از قطب الدين آثاري بـاقي مانـده          .است

جمله شرح حكمت اشـراق كـه تـا امـروز محـل در              
اي بــر شــود و در مقدمــهزة علميــه تــدريس مــيحــو

بـا ايـن عنـوان      «: حكمت اشراق نوشته، گفتـه اسـت      
او بعـد   مهمترين كتب   » ...الفلسفه هو تشبيه به السمأ ا     

   كتاب درة التاج است كه –شرح حكمت اشراق  از
  
  .عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور مركز ساري*

  a_Hajiha@mpnu.ac.ir :نشاني اينترنتي
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استناد مورخان و فلاسفه بـوده كـه دانـشنامه را           مورد  
اين اثـر دو    . فلسفي تلقي شود و به زبان فارسي است       

شـناخت منطـق،    يكي مقدماتي در    : بخش اصلي دارد  
فلسفة اولي، طبيعيات و الهيات و كـلام و بخـش دوم            
در هندسة اقليدس كه هيئت و رياضـيات و موسـيقي           

شـرح دره   « شـود و    كه جزءِ فلسفة  وسطي تلقي مـي       
-پس از كتاب معروف و مهـم ابـن        » التاج لغره الدباج  

سينا به نام شفا بزرگترين كتاب فلسفي اسـت كـه بـه             
مقدمة بسيار باارزشـي    . ده است زبان فارسي نوشته ش   

كه قبـل از بحـث يكـم آورده شـده در  بـاب مبـاني                 
حكمت و موارد استعمال آن كه بيشتر از تفـسير امـام            

بعد از ايـن در منطـق و حكمـت و           . فخر رازي است  
طبيعي و ساير اقـسام فلـسفه بحـث كـرده و در ايـن               

سينا و سهروردي و بسياري از فلاسـفه        مباحث از ابن  
كرده است، در اين كتاب او حكمت را بـه دو           اقتباس  

كنـد يكـي حكمـت عملـي و ديگـر           قسم تقسيم مـي   
يكي علم به ايـن كـه مخالطـت مـاده           . حكمت نظري 

يعني تخليط و تقاطي ماده شرط وجود و هستي مـاده           
چون حضرت االله مبارك و تعـالي و عقـول و           . نيست

نفوس و وحدت و كثرت و امثال ايشان در امور عامه           
شود در بخـش دوم هـم در حـين حكمـت            ميبحث  

گويد كه علم علم بـه آنچـه نـام و           عملي اين طور مي   
  ايـن بحـث را     . مخالط ماده نبود موجـود نتوانـد بـود        

تبيين علم تجربي جز از طريق ماده       : خواهد برساند مي
يكـي  : خود اين بحث هم دو قـسم دارد       . ميسر نيست 

ل مـاده   اين كه اعتبار مخالطت مـاده درتـصور و تعق ـ         
شرط نيست چون مباحثي مانند روح و فرد و مربع و           
قسم دوم به آن چه كه بـه اعتبـار مخالطـت مـاده در               
تصور و تعقل ماده شرط نيست چون مبـاحثي ماننـد           
روح و فرد و مربع و قسم دوم به آن چه كه به اعتبار              

چـون معـادن و     . پردازدمخالطت ماده معلوم باشد مي    
قـع بخـش دوم مباحـث كلـي         در وا . نباتات و حيوان  

طبيعي و حكمت سفلي را تحت بحث و بررسي قرار          
پس از اين بحث به حكمت نظري پرداخته و         . دهدمي

از اين جا به بعـد حكمـت نظـري بخـش مهمـي در               
مباحثش تحت تأثير الهيات و حكمت      . كتاب او است  

  .اولي است

  حكمت نظري از نظر قطب الدين
 تفكـر بـسياري از      حكمت نظري در انديشة او چون      

در واقع سه بحث    . شودفلاسفه به سه طبقه تقسيم مي     
ــشكيل      ــادين حكمــت نظــري را در او ت اصــلي و بني

  :دهدمي
 علم طبيعـي    .3 علم رياضيات    .2 علم مابعدالطبيعه    .1

-و در واقع فلسفة اولي، وسطي و سـفلي را در برمـي         

با اين وجود او اين حكمت را به طور كلي علم           . گيرد
نامد كه حكمت نظري را در فلسفة اولـي در          اعلي مي 

گيرد و آن علـم ديگـر را علـم اوسـط و اسـفل            بر مي 
ــه،    ــراي مابعدالطبيع ــادلي ب ــه مع ــرده ك ــذاري ك نامگ
رياضيات و طبيعيـات و بـه عبـارتي حكمـت اولـي،             

هر يك از اين علوم مشتمل بر       . وسطي و سفلي است   
بـه مثابـة    گردد كه بعضي از آن مباحث       چند بحث مي  

اصول علوم است و بعضي به منزلة فـروع علـوم، امـا             
يكي معرفت : گيرددربارة اصول، دو فرض را پيش مي    

بــه حــضرت حــق و خداشناســي ومقربــان حــضرت 
احديت مثل ملائك و انبيأ عطام و حتي اوليـاي خـدا            

. توانند دخل و تصرف كنند    اند و مي  هم داراي كرامت  
ها راي عالم هستند اين   چنان كه ملائك علت و امري ب      

هـا و ايـن     عبارتند از عقول، نفوس و احكام افعال آن       
در فـرض   . نامنـد مباحث را به طور كلي علم الهي مي       

دوم به معرفت امور كلي پرداختـه اسـت كـه احـوال             
موجودات اسـت، از آن حيـث كـه موجودنـد ماننـد             
كثرت و وحدت و وجوب و امكان و حدوث و قـدم            

هاي  اين تفكر و مباحـث هـم از          هو مانند آن كه ريش    
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يونان باستان از پارمنيدس شروع و به ارسـطو منتهـي           
مباحث كلي اين بحث در متافيزيك ارسـطو        . شودمي

بحث شده و بعداً وارد حكمت اسلامي هم شده و از           
جمله اين فيلسوف تحت تـأثير آن مباحـث اسـت، و            

هـا  و فـروع ايـن    . نـاميم اين موارد را فلسفة اولي مـي      
  :چندين فرع هستند، مانند

 معرفت نبوت، و امامت و احوال معاد و آن چـه كـه             
مانند ايـن مباحـث اسـت بـه هـر حـال او در ادامـة                 
سخنانش به تقسيم بندي علوم و تشريح مراتب علوم         

به نحوي دقيق وارد مباحثي چون اصول علوم رياضي            
شود و انواع اين اصول و علوم و حكمت عملي را           مي

مباحـث او در    . دهـد حث و بررسـي قـرار مـي       مورد ب 
  .كندماهيت منطق ادامه پيدا مي

  اصالت وجود يا اصالت ماهيت
داند و هيچ چيـز را از آن قابـل          او وجود را بديهي مي    

و بنــابراين وجــود را       . انگــاردتــر نمــي شــناخت
ناپذير دانسته و البته تا امروز هم تعريفي براي         تعريف

وضيح او ايـن اسـت كـه مـا هـر            ت. وجود ارائه نشده  
كنـيم و چـون هـر       تعريفي را واسطة وجود عنوان مي     
گيرد، پس هر گونه    تعريفي بواسطة وجود صورت مي    

تعريفي در باب وجـود بايـد توسـط وجـود صـورت            
پس اين گونه تعريف دوري است و نه تعريف         . گيرد

بحـث او ايـن     » ماهيـت « در مـورد    . ما به ازاي وجود   
 را حقيقتـي اسـت كـه آن چيـز           است، كه هر چيـزي    

هـر يـك از مـا يـا         . (واسطة آن حقيقت آن چيز است     
اشياءِ اطراف ما داراي يك حقيقت است كه آن ثابـت           
و لايتغير و غير قابل تبديل و بدون دليـل و واحـد و              
غير قابل تقسيم و تجزية عينـي اسـت كـه توسـط آن              

شـود و از سـاير      حقيقت آن شيء قابل شـناخت مـي       
مثل انسانيت كه   . گرددمون خود متمايز مي   حقايق پيرا 

در مفهوم او وجود و عدم نيست و كثرت و وحـدت            

هم نيست و عموم و خصوص و موارد ديگر منطقـي           
باشد و ماهيـت شـيء      هم در مورد او قابل تصور نمي      

عبارت اسـت از خـود آن چيـز و اگـر وجـود بـه او                 
در واقـع يـك گونـه       . شودانضمام گردد، موجود   مي     

لت ذهني و اصالت مجـازي بـراي ماهيـت قائـل            اصا
  .دهدگويي اين كه به وجود اصالت مي. شده است

  نظرية قطب الدين شيرازي دربارة صوت
الدين شيرازي قبل از ارائة نظريـة خـود دربـارة           قطب

قـصد  . كنـد صوت به نظريات ديگر حكما اشاره مـي        
الدين اين است كه با بررسي اجمالي اين آراء و          قطب
. ت راه را براي ارائة نظرية خـود همـوار گردانـد           نظرا

حكمـا تعريـف    «: گويـد وي در همين راستا چنين مي     
انـد، و مـا اول نـصوص        صوت بذكر اسباب آن كـرده     

اقوال ايشان در آن باب ياد كنـيم و بعـد از آن بـه آن                
. اند، و جواب از آن مشغول شويمچه بر آن ايراد كرده

 ابونـصر فـارابي      گـوييم كـه حكـيم كامـل       اكنون مـي  
از اجـسام بعـضي آن      : االله چنين گفته است كـه     رحمه

است كه چون جسمي ديگر مـزاحم او گـردد بـا وي             
مقاومت نكند بل منقاد او گردد، يا بدان كه بـه عمـق             
نفس خود مندفع شود مانند اجسام جامـد نـرم چـون            
پشم و پنبه و امثال ايشان، يا بدان كـه منخـرق شـود              

م به حـال خـود حركـت كنـد ماننـد        مزاحم را تا زاح   
 1تر همچو آب و مايعات، يا بدان كـه متنحـي          اجسامِِ  

احم و با او بـه جهـت حركـت او مـشايعت             شود از ز  
و چون به حـسب ايـن احـوال بـا زاحـم اصـلاً               . كند

مقاومـت ننمايـد در جـسم مزحـوم هـيچ آواز نتـوان       
بافت، و از اجسام بعضي آن است كه چـون جـسمي            

ــه          ديگــر مــزاحم ا ــا وي مقاومــت نمايــد ب و گــردد ب
  آن كه مندفع و منحرق و منتحي نشود مانند اجسام 

  
  .تكيه بر چيزي و تابع آن گرديدن. 1

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  پيك نور، سال ششم، شمارة چهارم    174

 

. صلب وقتي كه قوت زاحم كمتر از قوت مزحوم بود         
اتفاق افتد ممكـن بـود       2پس اگر در ا ين حالت قرعي      

 كه مقروع را صوتي يابند و گفته است كه قرع عبارت          
بود از مماست جسمي صلب، جسمي صلب ديگر را،         

و بعد از آن گفته     . چون در حركتي مزاحمت او نمايد     
آوازي يابند چـون او را       3كه گاه بود كه در هوا وحده      

  .به مثل با تازيانه قرع كنند
در اين باب، و فريد عـصر        4اين است سخن آن بزرگ    

و وحيد دهر الطف جهان افضل ايران صـفي الملـه و            
دين عبدالمؤمن بن ابي الفاخرالارموي سـقي تـراه و          ال

كه در عمليات اين فـن نـه همانـا           5جعل الجنه مشواه  
كسي به او رسيده باشد يا برسد، در رسال شـرقيه بـر             

  : اين سخن شش اشكال ايراد كرده است
كند كـه آواز    اول آن كه لفظ او افادت آن مي         

به مزحـوم مخـصوص اسـت دون الـزاحم، و چنـين             
ست چه آوازي كه مزاحمت دو سنگ مسموع افتـد          ني

نگويند كه به خصوص آواز مزحوم است دون الزاحم         
  .يا به عكس

دوم آن كه وجود آن دفاع و خرق و تنحي و             
عدم آن واجب نيست كه شرط وجود و عدم صـوت           
سازند بل هر گاه كه جـسمي مـصادم جـسمي ديگـر             

ان گويم كه مـزاحم او گـردد، و ميـان ايـش           گردد، نمي 
مقاومت يابند آواز شنوند و اگر نيابند نـشنوند، خـواه           
كه هر يكي يا هر دو مندفع يا متخرق يا متنحي شوند            

چه گاه بود كه انخراق سبب وجود صـوت         . يا نشوند 
و باشد كه منخرق    . 6بودند چنان كه درصورت تمزيق    

ومندفع نشود و مقاومت موجود بود و صوت بنا شده          
 و مقاومـت بعـد از مماسـت         چه گاه بود كه مزاحمت    

چنـان كـه    . اتفاق افتد، پس احداث هيچ صوتي نكنـد       
سنگي را مماس آبي گردانند به سكون و تأني و چون           

  .مماس شد بگذارند، كه مقاومت بكند بي صوت
  مزحوم سيم آن كه شرط نقصان قوت زاحم از قوت

در وجود صورت مطرد نيست چه باشـد كـه هـر دو             
د كه قوت مزحوم كمتر بـود       قوت متساوي بود و باش    

  .با وجود صوت
چهارم آن كه تعريف قرع بر وجـد مـذكور مـضاد آن             

  .سخن است كه قرع تازيانة هوا را حادث شود
پنجم آن كه آواز در هوا وحده نيست بل به مصادمت           

  .و از آن تصادم آواز حادث شود
ششم آن كه شرط مزاحمـت در حركـت در تعريـف            

اصــل اســت، چــه قــرع تكــرار محــض و تحــصيل ح
و اگـر اسـتعمال     . مزاحمت نتواند بود الّـا از حركـت       

مصادمت كـردي بـه جـاي مزاحمـت از ايـن شـرط              
مستغني گشتي،  چه هر مصادمتي مزاحمـت باشـد و           

چه مزاحمت شايد كه بعد از مماست افتـد         . ينعكسلا
هيچ صوت حادث نگـردد از جهـت آن كـه            7و حينئذ 

است كه هوا   سبب حدوث صوت بر وفق تقرير او آن         
    8ميان قارع و مقروع به سبب مزاحمت ايشان منضغط        

  جهدگردد و از مقام خود به سرعت به اطراف ميمي
 هـوا بـه سـبب سـرعت حركـت           و هر جـزوي از آن     

 مـي كنـد و      9جزوي ديگر را كه مماس او است صدم       
هم چنين ثاني ثالث را و ثالث رابع را تـا آن انـصدام              

 طبله سامعه است منتهـي      به جزوي از هوا كه مماس       
 از انـضمام آن جـزو       10گردد پس آن عـصبة مفروشـه      

گـردد و آن گـاه قـوت سـامعه آن را ادراك                 متأثر مـي  
از همه جهات توان گرد به سبب تموج هوا از جميـع            
جهات مانند تموج آب ايستاده چون سـنگي را در آن           

  تراندازند، و باشد كه صوت در بعضي جهات ضعيف
  
  .به استقلال و يگانگي. 3                     .دنكوبي. 2

  .اقامتگاه: مثواه. 5                   .ابونصر فارابي. 4

  .در اين هنگام. 7   .پاره نمودن و گسيختن. 6

  .راندن و دفع كردن. 9    .فشرده شده. 8.

  .عصبي در گوش كه صوت را جهت درك آن به مغز انتقال دهد. 10
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ز آن جهـت وزد و جـواب از         بود به سبب بادي كـه ا      
اول مبني است بـر تحقيـق معنـي صـوت و نغمـه و               

  .كيفيت حدوث ايشان و وصول ايشان به سامعه
گوييم كه صوت كيفيتي است كه لـذاتها        اكنون مي      

ــل و    ــدت و ثق ــون ح ــصيرها، چ ــد لان ــسموع باش م
 و غير اين ها از عوارضـي كـه          12 و خفايت  11جهارت

ان نيـز اگـر چـه كيفيـات         شـود، جدايـش   حق او مي  لا
هـا  انـد امـا لـذوات     ها مسموعه اند اما لذوات  مسموعه

. شـوند مسموع نيستند بل تبعيت صوت مـسموع مـي        
پس صوت كيفيتي باشد كـه لـذاتها مـسموع باشـد و             
حدوث آن دفعي است، كـه سـبب حـدوث آن قـرع             

اند، و سبب سـماع او بـه        است يا قلع، و هر دو دفعي      
 13م تموج جسمي سـيال رطـب      يابيحسب آن كه  مي    

است چون آب و هوا و مراد از تموج حركتي انتقـالي            
نيست از آبي و هوايي به عينه بل آن امري اسـت كـه              

شود از صدمي بعد صدمي و سكوني بعـد         حاصل مي 
 عنيف است كه آنـرا      14سكوني و سبب تموج امساسي    

قرع خوانند يا تفريقي عنيف كـه آن را قلـع خواننـد،             
اسـت كـه آب و هـوا منقلـب شـوند از             چه رقـع آن     

مسافتي كه قارع سلوك آن كرده است بـه جوانـب او            
بغفي شديد، و همچنين قلع و از ايـشان هـر دو لازم             
آيد انقيا متباعد از ايشان مرآن شـكل و تمـوج را كـه              

و صوتي كه در اين فن مـستعمل اسـت          . اند آنجا واقع
  .قرعي است

 ـ                ي باشـد    پس به حـسب ايـن فـن صـوت كيفيت
دفعه در هوايي يا آبـي       . مسموع لذاتها كه حادث شود    

 باشد از ميان قارع و مقروعي بـه سـبب آن            15كه بابي 
پس چون متشكل شـود بـا آن كيفيـت  منـصدم             . قرع

شود از مكاني كه دو جسم متقارعين آن را از آن جـا             
اند جزوي كه نزديك آن جزو باشـد از هـوا           دور كرده 

تـشكلّ شـود بـا آن        مـستعد يا آب به سبب مجاورت      
كيفيت و انصدام پس متشكل شـود و منـصدم گـردد            

متقـارعين مرجـزو     همچون جزو اول الا آن كه اعـداد       
ــصدام، چــون    ــت و ان ــول آن كيفي ــراي قب اول را از ب

تــر اســت از اعــداد جــزو اول، جــزءِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ دوم را و  قــوي
 و سـيم، چـه دوم در ايـن اعـداد چـون              همچنين دوم 

متشبه است يا ولي كيفيـت و انـصدام در جـزو سـيم              
تـر از آن كـه      تر از آن باشد كه در دوم ضعيف       ضعيف

دراول، وهر بر اين قياس در چهارم و پنجم، تا قـوت            
اعداد ضعيف شود در جزوي كه دور باشـد از مكـان            

ت قرع چنان كه آن را اثري نماند، پس گويند كه صـو           
  .مضمحل و منقطع شد

و اين انصدام وصدم به تكـاثف و تخلخـل مانـد                 
شود اندكي به عود چه جزو اول او هوا يا آب نابي مي

   كند به موضع خـود، چـون قـارع از مقـروع جـدا             مي
شود، و گمان نبرند كه صـوت و انـصدام حركـت            مي
شود از هوايي به هـوايي و از آبـي          كند و منتقل مي   مي

، چه عرض از محل خود منتقل نشود به محلي          به آبي 
چـه  . بلي كه منعدم گردد و صوت چنين اسـت        . ديگر

   16نـشود و در اقـرب زمـاني ممحـق         دفعه حادث مـي   
و اما انتقال آن امري است      . شود و همچنين انصدام   مي

كند به سبب ثبات عرضي اعنـي كيفيـت         كه تخيل مي  
شابهت صوتي در خيال و تصور انتقال او به سـبب م ـ          

عرضي كه در جوز اول است مرعرضي را كه در جوز           
  ).115 -4/119: 1370صفا، ( 17ثاني است

  تعقل و احساس نزد قطب الدين شيرازي
نــزد قطــب الــدين تعقــل و احــساس هــر دو در اثــر     

  گيرد ولي وجه امتياز يكي از صورت، شكل مي اخذ
  
  .پنهان بودن. 12    .آشكار بودن. 11

  .لمس نمودن و لمس كردن.14       .تر. 13

  .محو و نابود شده، ناچيز گرديده. 16    .خبر دهنده: نابي. 15

  .با كمي دخل و تصرف به نقل از گنجينة سخن. 17

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  پيك نور، سال ششم، شمارة چهارم    176

 

اين است كه اولي مبرا از ماده و دومي از ماده  ديگري
  : گويددرهمين باب قطب الدين مي. گيردصورت مي

 از جميـع    وتعقل اخذ صورت باشـد مبـرا از مـاده و          «
علائق ماده تبرئه از جميع وجوه و چون تعقـل كنـيم            
صورتي را و ايجـاد كنـيم آن را در خـارج آن تعقـل               
فعلي باشد و اگر صورت را از موجودات خارجي فرا          

  .)86/ 3: 1365شيرازي، ( گيريم آن تعقل انفعالي باشد
  :دهد كهدر همين باب وي توضيح مي

يفيـه از ادراك    تعقل اقوي اسـت مـن حيـث الك        «     
جسمي چه ادراك عقلي خالص است از تسوب باكنه         

كنـد  آن چه او ادراك حقايق مكتنف به عـوارض مـي          
رسـد و ادراك    چنان كه هست و به كنه آن معقول مي        
كند الا كيفياتي   حسي همه شوب است چه ادراك نمي      

كه قائم باشد به سطوح اجـسامي كـه حاضـر اوسـت             
  .)87: همان( »  .فقط
طب الدين شيرازي معناي بديعي از احـساس را         ق     

  :نيز در مقابل تعقل ارائه داده است
احساس اخذ صورت باشد از مادت ولكن بـالواحق         «

مادي و با وقوع نسبتين ميان لواحق و مادت كه چون           
آن نسبت زائل شود آن اخذ باطل شود چـون ابـصار            

 لامغمور به غواشي  ِِيابد ا زيد را چه حس او را در نمي       
  .)85: همان(» .غريب از ماهيت او

  مراتب ظهورات نوري
قطب الدين شيرازي شـارح حكمـت اشـراق نيـز بـه             
ــدور را از    ــب ص ــين مرات ــود اول ــتاد خ ــي از اس تأس

  :شمردنورالانوار چنين بر مي
ــم   «   ــبهمن، ث ــن الموجــود ات ــق م ــا خل  اول م

بهشت، ثم شهريور، ثم اسفند ارمذ، نعـم خـرداد،          اردي
خلق بعضهم من بعض كما يوخذ السراج       ثم مرداد، و    
  ).321: 1313شيرازي، (» .من السراج

  دربارة ماهيت

 قطب الدين شيرازي صورتي فلسفي      ماهيت با تعريف  
دره «دارد كه همان سنت اسـت، لـيكن ادبيـات او در             

وي در راسـتاي تعريـف      . ادبيات خاصي اسـت   » التاج
هر چيزي را حقيقتي است كـه آن        « : گويدماهيت مي 

چيزي به آن حقيقت آن چيز است، و آن بـه حقيقـت             
. مغاير ماعدأ او باشد، خواه لازم باشد و خواه مفـارق          

و مثال آن انـسانيت اسـت مـثلاً، چـه انـسانيت از آن               
روي انسانيت اسـت كـه در مفهـوم او داخـل نـشود              
ــوم و     ــرت، و عم ــدت، و كث ــدم، و وح ــود و ع وج

وجود چه اگر   . خصوص الي غير ذلك من الاعتبارات     
خارجي مثلاً در مفهوم او داخـل بـودي، در آن، زيـد             
انسان نبودي، و بر اين وجه قياس كند بواقي آن چـه            
مغاير آن حقيقت باشد، كه ماهيت شي عبارت اسـت          

   18از او، بلكه انسانيت از آن روي كه انسانيت فحسب
  . نيست

پس اگر وجود به او منضم شود موجود گردد، يـا                
ر ذهني معدوم گردد، و همچنـين اسـت         عدم در اعتبا  

حال وحـدت، و كثـرت، وكليـت، و جزويـت، پـس             
هـا الا بـه امـري       صادق نشود بر انسانيت يكي از ايـن       

زايد بر آن اما آن كه او انسانيت اسـت بـه ذات خـود               
   .باشد
السوأ «: و از اينجاست كه درست نباشد كه گويند            

سـواد در   بـه معنـي آن كـه        » اسود، و الوجود موجـود    
سواد باشد، و وجود در وجود؛ بلكه به معني آن كـه،            
ســواد، ســواد اســت، و وجــود، وجــود اســت؛  چــه 
سواديت سـواد، و وجوديـت وجـود بـه امـري زايـد              

ــست ــيرازي، . ( ني ــتا  .)11-3/10: 1365ش ــين راس در هم
: دهـد كـه   جـع بـه ماهيـت ادامـه  مـي          قطب الدين را  

  متخالف باشندماهيت اگر ملتئم نباشد از اموري كه «
  
  .تنها به خاطر: فحسب. 18
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 ».19 به حقيقت آن را مايه بـسيطه گوينـد و الا مركبـه            
  .)15: همان(

در همين راستا وي در باب تركيب ماهيت قائل است          
و در اين . كه تركيب ماهيت يا اعتباري است و يا خير        

  : دهدباب توضيح مي
ن حيـوا «تركيب ماهيت يا اعتبـاري باشـد چـون          «     

يا حقيقي و خالي نباشد كه بعض اجـزأ آن يـا            » ابيض
اعم باشد از آن ديگر و آن را ماهيت متداخله خواننـد            

: همـان (     » .و يا نباشد و آن را ماهيت متباينه خوانند        
16(.  

  اقسام مقدار
قطب الدين شـيرازي اقـسام مقـدار را در سـه طبقـه              

  : كندتقسيم بندي مي
 سطح، و بعـد تـام و آن   خط،: اقسام مقدار سه است  « 

را جسم تعليمي خوانند، پس خط طـولي باشـد تنهـا            
اعتبار عرض و عمق و سطح طولي و عرضي باشد          بي

فحسب و بعد تام طول و عرض و عمق است و فرق            
ميان  اين مقادير و ميان جسم طبيعي آن است  كه هر             

شوند بر جسمي واحد بـا آن       يكي از مقادير متبدل مي    
حال خود باقي باشد بي تبدل و متبدل        كه آن جسم به     

اي مـوم   غير، غير متبدل با سـغدتبيني كـه چـون پـاره           
رامشكل كنـي بـه اشـكال مختلـف چگونـه طـول او              

شـود و ديگـر بـار و        شود يك بارو كم مي    زيادت مي 
همچنين عرض و عمق آن با آن كـه جـسميت آن در             

همه احوال همان است كه بود پس هر يكي از خط و             
مق عرض باشـد در جـسم، پـس مجمـوع           سطح و ع  

»     .ايــشان نيــز كــه بعــد تــام اســت هــم عــرض باشــد
  .)54: همان(

  دربارة وجود و تعريف آن
  درتعريف وجود قطب الدين همگام با فلاسفة ديگر

به تعريـف ناپـذيري آن قائـل اسـت و در ايـن بـاب                   
  : گويدمي

وجود، تحديد آن ممكن نيست، چـه او بـديهي          «     
 اسـت، و هـيچ چيـز اعـرف از او نيـست، تـا                التصور

و هـر كـه بيـان آن           . تعريف وجود بـه آن چيـز كننـد        
حقيقـت  : كند چه آن كس كـه گويـد       كند، خطا مي  مي

موجود آن است كه فاعل باشد يا منفعـل، شـي را در             
تعريف نفس خـويش گرفتـه باشـد، چـه در تعريـف             

بايـد گرفـت يـا زيـادتي و         فاعل و منفعل موجود مي    
فادتي و همچنين آن كس كه تعريف او به آن كرد           است
اولين چيز است كه منقسم شود حـادث و قـديم،           : كه

چه حادث و قديم را تعريف نتوان كرد الا بـه وجـود             
ماخوذ باسبق عدم و هر گاه كه تعريف او كننـد لابـد             
باشد كه در تعريف او و همچنين در تعريف شـيئيت           

الـذي و يـا     :  چون فرا گيرنده الفاظي كه مرادف باشد،     
كـذا، و هـو     ) هـو (الوجود هو الـذي     : چنان كه گويند  
  .مانيتسم الي كذا

الـدين چـون فلاسـفة      در باب وجود سخن قطب         
هـاي وجـودي آن را      همـواره در فلـسفه    . ديگر اسـت  

انـد و   تعريف ناپذير و همچنين بديهي التصور دانسته      
گويد تنها نقل قول    چيزي كه قطب الدين شيرازي مي     

  :گويدبا اين حال او مي. آنان است
پس وجود كه كون است در اعيان عبـارت اسـت از            « 

 شوديموجوديت يعني هستي و از اين مفهوم ظاهر نم        
كه او كون است در اعيان چيزي را كه گاه باشـد كـه              

و تحديـد آن    . چيزي را باشد و گاه باشـد كـه نباشـد          
ممكن نيست چه او بديهي التصور است و هيچ چيـز           

  وجود به آن چيزي كنند نيست تا تعريف اعرف از او 
  20 ».كندكند خطا ميو هر كه بيان آن مي

  
ن گونه كه در بالا آمـد حقيقـت شـيء           البته در اينجا منظور از ماهيت آ       .19

  نيست
  .به خطا رفته است. 20
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  مسئلة اعادة معدوم
شود و همـواره    مسئلة اعادة معدوم به معاد مربوط مي      

مان و فلاسفه اين اختلاف نظر بـوده اسـت          ميان متكل 
دربـارة ايـن    . كه اعادة معدوم محال اسـت و يـا خيـر          

مسئله سخن بر سر اين بوده اسـت كـه آيـا در معـاد               
همين بدن خاكي كه در دنيا خاك شده و پوسيده و از            

شود و يا خير معاد روحاني      ميان رفته دوباره اعاده مي    
رت     اســت وجــود ديگــري در آن موقــع حــشر صــو 

در همين باب قطب الـدين شـيرازي معتقـد          . گيردمي
وي . است كه معاد جسماني است و اعاده محال است        

  : گويددر همين باره مي
معدوم را اعادت نكند بـه عينـه يعنـي بـا جميـع              ... «

عوارضــي كــه مــشخص او باشــد كــه ميــان معــاد و  
  )2: همان(» .مستألف الوجود فرقي است

  علم و جهل
يم بندي چهارگانه قطب الـدين شـيرازي        در يك تقس  

هـاي آن   علم و جهل را به اجمال بحث كرده و حيطه         
  :گويددر همين راستا مي. را توضيح داده است

: اول بدان كه چيزها بـر چهـار قـسم اسـت           «  
يكي آن كه عقل و حكمت مقتضي آن باشند و بـدان            
راضي و نفس و شهوت نه، چون بيماري و درويشي،          

در دنيا، چه نفس را از اين چيزهـا نفـرت           مرادي  و بي 
بود، و عقل بدان راضي، از آن جهـت كـه بـه قواعـد               
برهاني و شواهد قرآني، معلوم شده است كه هر بنـده           
را كه بر درگاه حق تعالي قربي و درجـه بـود او را از               

پس نا  . دنيا چنان نگاه دارند كه طفل را از آب و آتش          
 حق بود مر آن بنده را   مرادهاي دنيا نگاه داشت21آمد

از مشغول بودن به غير حق بود و از اين جهت عقـل             
  ).8: همان( . بدين راضي باشد، اما، نفس نه

دوم آن كه بدان راضي بود، اما عقـل راضـي           
هاي جسماني  هاي نفساني، و شهوت   نبود، چون لذت  

كه برخلاف شرع بـود ، زيـرا اگـر چـه نفـس بـدين                
ذت حالي، اما چون عقل        چيزها راضي بود، به جهت ل     

داند كه از براي يـك لحظـه لـذت گذرنـدة دنيـا،              مي
رود بـدان راضـي     سعادت پايندة عقبي از دسـت مـي       

  .نباشد
سيم آن كه هم عقـل، و هـم نفـس بـدان راضـي                    

چهارم آن كه نـه عقـل بـدان         . باشند، و آن علم است    
و از اينجـا    . راضي باشد، و نه نفس، و آن جهل است        

اي اند كه اگر عـالمي را گوينـده       ه عاقلان گفته  است ك 
انـد،  جاهل تنگ دل شود، با آن كه داند كه دروغ گفته          

چه دانايي از فضايل صفات است، و ناداني از رذايـل           
آن، لاجرم از نسبت ناداني برنجند و اگر چه به دروغ           
كرده باشند و نسبت دانايي خـوش دل شـوند و اگـر             

  ).22 -1/23 همان،( 22».چه به دروغ كرده باشند

  علم اجمالي و علم تفصيلي
در تعريف علم اجمالي و علم تفصيلي و تقسيم علـم           

  :گويدبه اين دو مي
علم بعـضي تفـصيلي و بعـضي اجمـالي اسـت امـا              «

تفصيلي آن است كه اشياء را بداند متمايز در عقـل و            
منفصل بعضي از بعضي و اجمالي هم چنان باشد كـه           

گاه غافل شـد آن را از او پرسـند          كسي را دانست آن     
شود در ذهن او و اين بـه        چه جواب از آن حاضر مي     

قوت محض نيست چه پيش او حالتي بسيط حاصـل          
  است كه مبدأ تفاصيل آن معلومات است پس آن علم 

  
  .منظور پيش آمد بد است. 21

سـينا نيـز بـه آن       نظير اين تقسيم را فخررازي آورده است، همچنين ابن        . 22

الـدين  جه داشته است و در تقسيمات ديگر حكمت و علم نيز كه قطـب             تو

سـينا و فخـررازي پيـشگام       به نحوي بسيار دقيق آن را انجام داده است، ابن         

الدين شيرازي به نحوي دقيـق ايـن تقـسيمات را آورده            هستند، ليكن قطب  

  .است
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به قوت بنا شد از هر وجهي بلكـه بـه فعـل باشـد از                
  ).3/87:همان(» .وجهي ديگروجهي و به قوت از 

  حكمت و اقسام آن
الدين شيرازي همان روش    در تقسيم بندي علوم قطب    

 در كتـاب  وي. 23داردپيشينيان را در تقـسيم حكمـت    
-ةمهم خود كـه بـه فارسـي اسـت و در واقـع دايـر               

المعارفي از معارف عقلـي و كلامـي اسـت ابتـدا بـه              
 فــضيلت علــم پرداختــه و بعــد دوازده رشــتة مهــم و
. بنيادين علم را كه حكيم بايد بداند بحث كرده اسـت          

  :كندوي در ابتدا علم را به دو بخش تقسيم مي
يكي اين كه نسبت او با جميع از منه و جملة امم يك             
نسبت واحد باشد كـه آن را حكمـت خواننـد چـون             

  .هيأت افلاك و علم حساب و علم اخلاق
 امم يك   اين كه نسبت او با جميع از منه و جملة         : دوم

نسبت نباشد و آن را غير حكمي خوانند همچو علـم           
فقه و علوم غير حكمي اگر مقتضاي نظر شارع اسـت           

  .ديني گويند و الا غير ديني
  :اما تقسيم علوم حكمي

يكي آن كه علم كه تصور حقـايق موجـودات بـود و             
  .تصديق به احكام و لواحق آن

دوم آن كه عمل، كـه ممارسـت حركـات و مزاوالـت             
ــ ــتص ــستن  . ناعات اس ــت، دان ــم حكم ــون عل و چ

چيزهاست، به اعتبار انضمام موجودات منقسم شود و        
  :اندموجودات دو قسم

ــر حركــات آزادي   اول آن چــه وجــود آن موقــوف ب
  .اشخاص بشرنباشد كه آن را حكمت نظري خوانند

دوم آن چه وجود آن منوط بـه تـصرف وتـدبير ايـن              
و . ننــدجماعــت بــود كــه آن را حكمــت عملــي خوا

يكـي امـور    : حكمت عملي منقسم بر دو قـسم اسـت        
عامه، يعني آن چه كه مخالطت ماده شـرط وجـود او            
.   نبود كه بـدان مابعدالطبيعـه و يـا علـم اعلـي گوينـد             

آن چه كه تا مخالط ماده نبود موجود نتواند بـود           : دوم
  : كه خود بر دو قسم

ن آن كه اعتبار ماده شرط نبود در تعقل وتصور آ         : يكي
چون زوج و فرد و مثلث و كره كه علم رياضي باشد            

  .و بدان علم اوسط گويند
آن كـه بـه     : دوم: و اما اصول علم اعلي دو فـن اسـت         

اعتبار مخالطت ماده معلوم باشد چون معادن و نبـات          
  .كه علم طبيعي باشد و بدان علم اسفل گويند

  :و اما اصول علم اعلي دو فن است
 و مقربان درگـاه او و عقـول و          يكي معرفت االله تعالي   

معرفـت امـور    : دوم. نفوس كه آن را علم الهي گويند      
ــه   ــه احــوال موجــودات باشــد از آن روي ك ــي ك كل
موجودند چون وحدت و كثرت و علّـت و معلـول و            
وجوب و امكان كه آن را فلسفة اولي خوانند و فروع           
آن چند نوع بـود، چـون معرفـت نبـوت و امامـت و               

  ).83 -1/82: همان(ن چه بدان مانداحوال معاد و آ

  اصول و فروع علم رياضي
   الدين شيرازيعلم رياضي نيز درتقسيماتي كه قطب

  
گردد يعنـي بـه    به تقسيم كهن آن به قرن چهارم قبل از ميلاد برمي        ك.ر. 23

ارسطو كه به تبع او به ابن هم علوم را تقسيم نموده است به علوم حكمـي                 

بندي منطقي علوم را تفسير كـرده       سينا در يك طبقه   ابن. و علوم غير حكمي   

تقسيم كرده به نظري و عملي و       به حكمي و غير حكمي و علوم حكمي را          

بعدالطبيعه و علـم اوسـط يـا        علوم نظري را تقسيم نموده به علم اعلي يا ما         

رياضيات و علم ادني يا طبيعيات و همچنين بـراي حكمـت عملـي اقـسام                

 كـه فخـر رازي انجـام داده         بندي ديگري در تقسيم . ديگري قائل شده است   

وي علم را با توجه به مشرب كلامي خود به اقـسامي تقـسيم كـرده                . است

است كه در درجة اول علم كلام قرار دارد و بعد علوم متعددي ديگر را در                

منطـق  «ك بـه    .ر. (بنـدي كـرده اسـت     حدود شصت علم بـه ترتيـب طبقـه        

فخـررازي  » جـامع العلـوم   «و  » سـتيني «ين كتاب سينا و همچن  ابن» المشرقين

  ).هاي علوممباحث مربوط به تقسيم بندي
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  اصول علم. انجام داده است اصول و فروعي دارد
  :رياضي عبارتند از

، و احكام لواحق آن، آن را علـم         24معرفت مقادير : اول
  .هندسه خوانند

معرفت اعداد و خـواص آن، و آن را علـم عـدد             : دوم
  .خوانند

معرفت اختلاف اوضاع اجرام علوم به نسبت بـا     : سوم
يكديگر، و بـا اجـرام فلـسفي، و مقـادير حركـات و              
اجرام و ابعاد ايشان و آن را علم هيأت و علـم نجـوم              

  .خوانند و احكام نجوم خارج افتد از اين نوع
 و چهارم، معرفت نسبت مؤلفه، و احـوال آن و آن را            

كـار دارنـد، بـه      علم تأليف خوانند چون درآوازها بـه        
اعتبار تناسب با يكديگر، و به نسبت زمان سكناتي كه          

  .در ميان آوازها افتد، آن را علم موسيقي خوانند
 در راستاي توضيح علوم رياضي و سپس از توضـيح          

الـدين بـه فـروع علـم رياضـي           اصول آن اكنون قطب   
  : پردازدمي

و فرع علم رياضي چند نوع بود، چون علم مناظر          ... «
 مزايا، و علم جبر و مقابله، و علم جراثقـال، و علـم              و

و علـم   . مساحت و غيره آن، چون علم جمع و تفريق        
حيل، چون صندوق ساعت و امثـال آن، و علـم اگـر             
متحركــه و علــم اوزان و مــوازين، و علــم زيجــات و 

  ).75 -1/74: همان(» .تقاديم، و علم نقل مياه

  اصول و فروع علم طبيعي
هـايي مـنظم    ل طبيعي را نيز در دسـته      الدين اصو قطب
او ايــن اصــول را داراي هــشت صــنف بــر     . كنــدمــي
  : شمردمي

 مكـان،  اول معرف مبـادي متغيـرات، چـون زمـان و          «
  حركت و سكون، و نهايت و لانهايت و غيره آن و آن

  .گويندرا سماع طبيعي مي

 و دوم معرف اجسام بسيط و مركبه، و احكام بـسايط   
  .لي، و آن را علم سما و عالم گويندعلومي و سف

 و سوم معرفت اركان و عناصر، و تبدل صور بر مادة           
و چهـارم،   . مشتركه و آن را علم كون و فـساد گوينـد          

معرفت اسباب و علل حدوث هوايي و اراضي، ماننـد          
رعد و برق و صاعقه، و بـاران و بـرف و زلزلـه و آن                

و .اننـد چه بدان ماند، و آن را علـم آثـاري علـوي خو            
پنجم معرفت مركبات، و كيفيـت تركيـب آن و آن را            

و ششم معرفـت اجـسام ناميـه، و         . علم معادن خوانند  
  . و آنرا علم نبات خوانند. نفوس و قواي آن

ــساني، و    ــة ان ــس ناطق ــوال نف ــت، اح ــتم معرف و هف
چگونگي تدبير و تصرف او در بدن، و غير بدن، و آن  

  .)76 -75:همان(» .را علم نفس خوانند
الدين در همين باب فـروع علـم طبيعـي را نيـز             قطب

  :دهدچنين در طبقات علوم جاي مي
و فروع علم طبيعي نيز بسيار بـود، ماننـد          ... «

علم طب، و علم احكام نجوم و علم فلاحـت و غيـر             
آن، چون علم فراست كه استدلال اسـت از خلـق بـر             
خلق، و علم تعبير و علم كيميا و علم طلـسمات، كـه             

  رت است از تمزيج قواي سماوي به قواي بعضي عبا
اجرم ارضي، تا از آن قوتي حاصل شود كه مبدأ فعلي           

: و علـم نيـز نجـات يعنـي        . غريب شود در اين عـالم     
تمزيج قواي ارضي، بعضي با بعضي، تا از آنجا با ديد           
آيد كه از او فعلي غريب صادر شود و اما علم منطـق             

ن كرده اسـت، و از      كه حكيم ارسطاطاليس آن را مدو     
قوت به فعل آورده، مقصور است بر دانـستن كيفيـت            
دريافتن چيزها، و طريق اكتساب به مجهـولات، پـس          
به حقيقت آن علم است به علـم، و بهتـر اسـت ادات              

  ).76: همان(» .تحصيل ديگر علم را
  
  .ايمالدين بحث كردهدر اين باب قبلاً از نظر قطب. 24

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  181    ....الدين شيرازي    قطب

  

  حكمت عملي
  :گويددر تعريف حكمت عملي ميقطب الدين 

حكمت عملي دانستن مصالح اداري و افعال صناعي        «
نوع انساني بود، بر وجهي كـه مـودي بـود بـه نظـام               
احوال معاش و معاديشان ومقتضي رسيدن بـه كمـال          

  ).1/80: همان(» .اند سوي آنكه متوجه
 در همين راستا وي تقسيمات حكمت عملـي را نيـز           

   :دهدچنين توضيح مي
يكي آن چه راجع بود به هر نفـسي بـه انفـراد و              ...  «

و . ديگر آن چه راجع بود بـا جمـاعتي بـه مـشاركت            
قسم دوم نيز به دو قسم شود، يكي آن چه راجع بـود             
با جماعتي، كه ميان ايشان مشاركت بـود در منـزل و            

  . خانه
و دوم آن چه راجع بود به اجتماعي كـه ميـان ايـشان              

 ولايت، بـل اقلـيم و مملكـت،         مشاركت بود در شهر،   
  : پس حكمت علمي نيز سه قسم بود

 اول را تهذيب اخلاق خوانند و دوم را تدبير منزل، و           
  .سوم را سياست مدن

 و فايدة خلقـي آن اسـت كـه فـضايل را بـشناسد، و               
 آن، تازكأ نفـس بـه آن حاصـل شـود و             25كيفيت افتنأ 

ز آن   از آن، تـا نفـس ا       26رذايل بداند، و كيفيت تـوقي     
  .پاك شود

 و فايدة حكمت منزلي آن است كه بداننـد مـشاركتي           
كه واجب بود ميان اهل يك منـزل، تـا بـه او منـتظم               
شود مصلحت منزلـي، كـه تمـام شـود بـه زوجـي و               

اي، و والدي و مولودي، و مالكي و مملوكي، و          زوجه
فايــدة حكمــت مــدني آن اســت كــه بداننــد كيفيــت 

اص ايشان واقع شود    مشاركتي كه ميان اصناف و اشخ     
تا تعاون يكديگر كنند بـر مـصالح ابـدان و ابقـأ نـوع               

و بدان كه بعضي حكمت مدني را به دو قـسم           . انسان
اند، يكي آن كه به ملك تعلـق دارد و آن را علـم              كرده

  سياست گويند و دوم آن كه تعلق به نبوت و شريعت

  ).1/80: همان(». دارد، و آن را علم نواميس خوانند

  رة منطق و برخي از مباحثدربا
  :گويدقطب الدين شيرازي در باب چيستي منطق مي

منطق قانوني است كه به آن فكر صحيح را از فاسد           « 
چون نـسبت عـروض      27و نسبت او با رويت      . بدانند

باشد به شعر، و ايقاع به از منه الحان، الا آن كه بسيار             
كسان باشند كه به مجـرد فطـرت مـستغني باشـند از             

علم اين قانون مگر شخصي كه مؤيـد باشـد كـه بـه              ت
نفس قدسي و هدايتي رباني تـا چيزهـا را چنـان كـه              

  . هست بداند
و مراد از فكر در اين موضوع، توجيه ذهن اسـت بـه             
سوي مبادي مطالب تا از آن مبادي متـادي شـوند بـه             

و . مطالب، به سبب ترتيبي كه آن مبادي را داده باشند         
حاصل شـده و آن مبـادي جـاري         هيأتي كه ايشان را     

مجراي ماده باشد به نسبت با فكر و هيأتي كه حاصل           
شده باشد از ترتيب آن جري مجراي صورت، و لابد          
باشد در صلاح فكر از صـلاح هـر دو يعنـي مـاده و               

: همـان (».و اما در فساد فكر، يكي كافي باشـد        . صورت
2/1.(  

  دليل حصر اقسام در نه باب و توضيح مقولات
 الدين مقـولات را از ايـن قـرار حـصر كـرده و               قطب

عرض يـا ثبـات ذاتـي او تـصور          «: توضيح داده است  
كه ثبات آن لذاتـه تـصور نـشود          قسم دوم  شود يا نه،  

مقولة حركت است، و قسم اول يا بدون نسبت با غير           
تعقل شود يا نه، قسم دوم كه بدون نسبت تعقل نشود           

 مـساوات        اضافه است و قـسم اول يـا لذاتـه موجـب           
   و تفاوت و تجزي  باشد و آن مقوله كم است، و يا

  

      .تقوا و پرهيز. 26    .اكتساب. 25

  .منظور مشاهده و ديدار فكري است، تفكر و تأمل. 27
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  28» .است نسبت و آن مقولة كيف

الدين دربارة مقولات نيز از اين      ادامة توضيحات قطب  
  :قرار است

 ـ      « راي احتـراز از زمـان      قيد لذاته در تعريف حركـت ب
است كه ثبات آن متصور نيست ولي نـه لذاتـه بلكـه             
براي آن زمان مقدار حركت است، و قيد لذاته در كم           
براي احتراز از كم بالعرض است، مثلاٌ چيـزي كـه در            
كم موجود باشد مانند زوجيت و استقامت و اطوليت،         
يا كم در آن موجود باشد مثل معدوداً يا حال در محل      

اشد چون بياض متعلق به معروض كم باشد مثل         كم ب 
قوت كه آن را متناهي يـا غيـر متنـاهي گوينـد چـون               
متعلقش در مدت يا شـمارة متنـاهي يـا غيـر متنـاهي              

  ).3/51: همان(» .است
  :گويددر همين راستا در پايان مقولة اضافه مي

و از اضافه آن است كه مسمي است به اين و متـي و              «
  اه باشد كه اين چهار را ايمني اين و گ.... و ضع وجده

گيرنـد  مـي  و آن سه ديگر كه بعد از او است اقـسامي          
خارج از اضافت به اين وجه كه اين چهار را امـوري            
گيرند غيـر نـسبت كـه نـسبت لازم او اسـت و ايـن                
خلافي لفظي است و من برهاني بر ثبـوت ايـن امـور             

 كيف و   ام و اگر ثابت شود هيأتي باشند از اقسام        نيافته
اگر چه اضافت عارض ايشان باشد پس اينها را داخل          

  ).همان(» .كردن در تحت اضافت اولي باشد و احق

  سبب حصر ابواب منطق در نه باب
و سبب انحـصار اقـسام در نـه آن اسـت كـه چـون                «

قياساتي كه به آن  استعلام مجهـولات تـوان كـرد در             
پنج قسم منحـصر بـوده كـه آن را صـناعات خمـسه              

د امني برهان و جدل و خطابت  وشعر و مغالطه، گوين
چه قياس يا مفيـد تـصديق بـود يـا مفيـد تخييـل، و                
تصديق يا جازم باشد يا غير جازم، و جازم يـا اعتبـار             
مطابقه او كنند مر نفس امر را، يا نه، و آن چـه اعتبـار               

مطابقه كنند يا مطابق باشد يا نه، پس قياس كـه مفيـد             
بـود، و اگـر مفيـد       » برهان«د  تصديق جازم مطابق باش   

تصديق جازم باشد، كه در او اعتبار خارج نكننـد بـل            
باشـد اگـر    » جـدل «اعتبار عموم اعتراف بـه آن كننـد         

خواننـد و اگـر مفيـد      » شـغب «چنين باشد و الا آن را       
بـود و او بـا      » سفسطه«تصديق جازم غير مطابق باشد      

ر اند و اگر مفيد تصديق غي ـشعب هر دو اقسام مغالطه    
بوده و اگر مفيـد تخييـل باشـد         » خطابت«جازم باشد   

  .بود» شعر«دون التصديق 
و به وجهي ديگر افاويلي كـه بـا آن توصـل            
كنند به تصحيح رايي يا تحقيق مطلوبي يا همه صادق          
و تعييني باشند چنان كه در آن هيچ شبهت نباشـد يـا             
همه كاذب و مـشكوك يـا بعـضي صـادق و بعـضي              

شود به جهت آن كه يـا صـادق         و اين قسم مي   . كاذب
بيش از كاذب باشد يا كاذب بيش از صادق  يا هر دو             
متساوي باشند، پس آن كه همه صـادق باشـد قيـاس            
برهاني بود و آن كه غالب الصدق باشد جدلي بـود و            

   باشد خطابي بود، - الصدق و الكذب-آن كه متساوي
و آن كه غالب الكذب باشـد مغـالطي بـود، و آن كـه               

و به وجهي ديگر اقـاويلي      . اذب باشد شعر بود   همه ك 
بـه تـصحيح رايـي يـا تحقيـق          . كه به آن توسل كننـد     

مطلوبي يا همه صادق و يقيني باشند چنان كـه در آن            
هيچ شبهت نباشد يا همه كاذب يا مشكوك يا بعـضي          

شـود  و اين قسم سه قسم مـي      . صادق و بعضي كاذب   
كـاذب  به جهت آنها يا صدق بيش از كاذب باشد يـا            

بيش از صادق يا هر دو متساوي باشـند، پـس آن كـه              
همه صادق باشد قياس برهاني بـود، و آن كـه غالـب             

  الصدق باشد جدلي بود، و آن كه متساوي الصدق و
  
به منطق تلويحـات و همچنـين بـه         . توانيد رك راجع به مطلب فوق مي    . 28

ين كـه خـود     الـد ، البته استفاده از مطلب فوق توسط قطـب        51التاج، ص درة

  .يك اشراقي است امري مهم نيست
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 الكذب باشد خطابي بـود ، و آن كـه غالـب الكـذب              
باشد مغالطي بود، و آن كه همه كـاذب باشـد شـعري      

پس چون انواع قياس در اين پـنج منحـصر بـود            . بود
ومباحث قياس بعضي مشترك بود ميان انواع خمـسه         
و بعضي مخصوص به هر يكي، قياس مطلـق را بـابي            

فرد ساختند و ابحاث مشتركه بين الخمـسه را در آن           م
  .ياد كردند، پس ابواب قياس شش شد

و چون اقاويل قياسي تركيـب آن را كمتـر از           
دو مقدمه ممكن نبود و تركيـب مقـدمات از كمتـر از             
دو مفرد ممكن نه، دو باب ديگر بر اين شش زيـادت            
كردند و در يكي از آن بحث كنند از معـاني مفـرده و              

و اين  .  ديگر از قضايا، پس ابواب منطق هشت شد        در
ترتيب ارسطاطاليس است، و فرفوريوس كه از تابعان        
او بود، بحث الفاظ و كليـات خمـسه كـه ارسـطو در              
باب معاني مفرده آورده بود، يعني مقولات، جدا كـرد          

نام كـرد و    ) ايساغوجي(و در باب مفرد آورد و آن را         
چـه كليـات خمـسه و       اين افراز به غايت نيكـو كـرد         

دلالات الفاظ در ذهن تواننـد بـود، و مقـولات عـشر             
انـد پـس افـراز ايـشان از         طبايع موجـودات خـارجي    

يكديگر بهتر از مزج ايشان اسـت بـه هـم، و از ايـن               
  .)78-76: همان(» .جهت ابواب منطق نه آمد

  تقسيمات جوهر
كنـد كـه    قطب الدين جوهر را به چهار نوع تقسيم مي        

ــارت از  ــالي«عب ــب تع ــل«و » واج ــس«و » عق و » نف
  :گويدوي در اين باره مي. است» جسم«
جوهر يعني آن چه بـه ذات خـود قـائم باشـد يـا              ... «

وجود او لذاته واجب باشد و آن واجب الوجود است          
يا اين طور نباشد و لابد ممكن خواهد بود نه ممتنـع             
چرا كه مقسم جوهر موجود است و ممكن يـا متغيـر            

جسم آن و مقدمات آن و جوهر فرد غير         است كه آن    
متغير مستحيل است، و يا غير متغيـر كـه روحـاني و             

پس يا آن را تعقـل از طريـق         . مفارق هم خوانده شود   
تدبير و معرف و استكمال با جسم باشد و آن را نفس            
گويند و روح نيز، و يا آن را چنين تعلقي نباشد و آن             

مفـارق در   شود كه يك جوهر     عقل است، و گاهي مي    
بعضي احوال به علاقه جسمي محتاج باشد كه از اين          
جهت نفس خوانده شود و در بعضي احوال از علاقه           

نياز باشد كـه از ايـن جهـت عقـل ناميـده             جسمي بي 
  )3/528: 1365همان، (» .گردد

  دربارة جسم طبيعي و احكام آن
طب الدين پس از تعريف و توضيح جسم طبيعي به          ق

وي در ايــن بــاره      . پــردازدآن مــيچنــد تــا از احكــام 
  :گويدمي

وجود جسم طبيعي معلـوم اسـت از جهـت          «
حس، و او يا مركب است از اجسام مختلفـه الطبـايع،           

و . هـوا : يا غير مركـب از او، چـون       : بدن انسان : چون
و انقسامات ممكـن    . كيف ماكان، او قابل انقسام است     

الفعـل، و   يا حاصل باشد بالفعل، يا غيرحاصل ب      : در او 
بر هردو تقدير يا متناهي باشد يا غير متناهي و اين به            
حسب قسمت عقلـي اسـت، لكـن آن كـه جـسم در              
خارج مركب باشد از اجزايي كه قول انقسام نكند، نه          
به فعل و نه بر فـرض، محـال اسـت، خـواه متنـاهي               
باشد، و خواه غيرمتناهي و هـم چنـين آن كـه جـسم              

ز اجزاء غير متناهي بـه      متناهي در خارج مركب باشد ا     
فعل، خواه هر يكي قابل انقسام فعلي يا فرضي باشند،          

و بطلان اول به وجوه بسيار،      . يا قابل هيچ يك نباشند    
  :شود، و من سه را از آن ياد كنمروشن مي

يكي آن كه، اگر اجـسام ذوات المقـادير متولـف                
باشد از اين اجـزاء يـا متـداخل باشـند، يـا متـداخل               

ند، اگر متداخل شوند هـيچ مقـدار از آن متـألف            نباش
نشود، و اگر متداخل نشود، هر وسطي از آن ميـان دو            
باشد كه ملافي شود به يكـي از دو طـرف او غيـر آن               
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چيز را كه ملاقي او شده به طرف ديگرش، و منقـسم            
شود فرضاً و هو محال، و اين كه مركز محاذي اجـزاء            

ين نيست، چـه آن     دايره است ،چون ملاقاتين مذكورت    
چه آن محاذيات متكثر، آن متعلق است يكي اسـت و            
آن چه نماسات به آن متعلق است غيـر واحـد اسـت،        
چه تماس آن چه مماس اوست، از جهتي ديگر واقـع           

  .نگردد
دوم آن كه، اشياء چـون حركـت كنـد، و دراو اجـزاء              
لايتجزا باشد، مادام كـه جـزوي ازجـزو خـود بـرون             

وز خود نه افتد، پـس چـون دايـرة          نرود، در چيز مجا   
از دايرة قطب يـا حركـت       : طوق، جزوي حركت كند   

نكند، يا بيش از جزوي حركت كند، يا جزوي يا كـم            
اگر هيچ حركت نكند از دايرة قطب، با آن         . از جزوي 

كه دايرة طوق اضـعاف اوسـت، مـرار بـسيار واجـب             
بودي كه سكون دايرة قطب به ديدني، رويتـي اتـم از            

مـا او را    : كت او، و اين چنين نيـست، چـه        رويت حر 
يابيم، بي آن كه در او سكوني بيابيم        مستمر الحركه مي  

دايـرة  . و اگر از جزوي يا مثل آن حركـت كنـد          . اصلاً
قطبي بيشتراز طوقي تمام شود، پس لاب باشد كـه از           
دايرة قطب اقل از جزوي حركت كند، و مالا منقـسم           

  .شود
 است كه قطرة    شكل مربع واجب  : سيم آن كه  

او كه مركز او را قطع كند، بدو مثلث متـساوي اطـول             
پس اگر مركب باشد از     . باشد از هر يكي از اضلاع او      

اجزاء لايتجز او اجب باشد، كـه قطـر مـساوي ضـلع             
و صـحت ايـن بـه تأمـل و          . باشد، و آن ممتنع اسـت     

  .)2-4/1: همان(. »اعتبار ظاهر شود

  تقسيمات موجودات
شود يا آن چه موجود باشد لذاته و يموجود منقسم م«

به ذاته و آن موجودي باشد كه قائم به غيـر نباشـد و              
الالغيره موجود بوده باشد نه لذاته و او را سيئي نباشد           

و الا به سبب  موجود شده باشـد نـه بـه ذات و ايـن                 
و آن چـه موجـود باشـد        . موجود واجب لذاته باشـد    

بـه ذات خـود     لذاته لابذاته و آن موجودي باشـد كـه          
قائم باشد و او را سبب باشد كه ايجاب او كند و اين             
موجود جوهراست، و آن چه موجود باشـد لالذاتـه و           
ولابذاته و آن عرض است چه از آن روي كـه وجـود             
او را سببي هست موجود بذاته نباشد بل بسيه بـود، و    
از آن روي كه قائم است به غير وجوده لذاتـه نباشـد             

 و موجودي كه بذاته موجـود باشـد و          .بل لغيره باشد  
لذاته موجود نباشد اگر چه قسمت عقلي محتمـل آن          

به سبب احتياج او به محل كه       . است اما ممكن نيست   
  )6-2/5:همان(» .دروحال شود

  حدوث و قدم زماني و ذاتي عالم
لدين دربارة حدوث و قدم زمـاني و ذاتـي كـه       قطب ا 

سـفه بـوده    مسئلة مورد بحث هميشگي متكلمان و فلا      
حدوث پيش جمهور، حصول شـيء      «: گويداست مي 

است بعد از عدم او در زماني كه گذشته باشد و قـدم             
پيش ايشان، آن چه مقابل اين است، و به ايـن تفـسير             
متصور نيست كـه زمـان حـادث باشـد، و الا وجـود              

و خواص، اطـلاق لفـظ حـدوث    . مقارن عدم او باشد  
د بـه غيـر او خـواه        كنيد، و به آن احتياج شيء خواهن      

حاجت شيء به غير دائم باشد، خواه نباشـد، و تعبيـر            
كنند از اين حدوث، به حدوث ذاتي، و قدمي كـه           مي

مقابل اين حدوث اسـت، صـادق نـشود الا برواجـب            
الوجود تنها، و آن چه تحقيـق حـدوث ذاتـي كنـد و              
دلالت بر آن كه لفـظ حـدوث بـر او اولـي اسـت از                

 است كـه در هـر دو حـدوث،          اطلاق او بر زماني، آن    
و تقـدم و    . كننـد اعتبار به قدم لاوجود بر وجـود مـي        

 شايد هـر دو    كنند، چه تأخر بر معاني بسيار اطلاق مي     
ذات، چـون    به زمان باشد، چون پـدر و پـسر، يـا بـه            

حركت دست و حركت كليد، يا به طبع، چون يـك و            
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دو يا به مرتبه چون صفت اول و ثاني، يا بـه شـرف،              
  ).30-3/29: همان(» .معلم و متعلم از اوچون 

  ادلة اثبات وجود زمان
براي اثبات وجود زمان ادله و بـراهين فراوانـي آورده           

اند و يا برهان الهـي و       شده كه معمولاً يا برهان طبيعي     
الـدين  ما در اينجا برهان طبيعي قطـب      . يا برهان عقلي  

هرگاه سه متحرك را سـه محـرك در سـه           «: آوريممي
به حركـت دوري بـر يـك شـعاع بـه حركـت              جهت  

آورند، و يكي سريع و يكي بطئي و يكي طور متوسط  
حركت كند و هر سه به يك بار حركت خود را آغـاز             
كنند، چون حركت سريع و بطئي به انجام رسد و مثلاً 
سريع دو دور و بطئي يك دور حركت كرده باشـد و            
متوسط پيش از آن دو از حركت ايستاده است و يـك            
دور حركت كرده است، اكنون سريع و بطئي در ابتـدا           
و انتهـاي حركـت برابرنـد و در مـسافت مختلــف، و     
متوسط فقط با بطئـي، در مـسافت مـساوي اسـت، و             
سريع با متوسط مخالف است هم در مـسافت و هـم            
در انتها، و سريع در مسافت مخالف بطئـي ومتوسـط           
 است و با بطئي مشارك است در امري كـه در همـان            

امر با متوسط مخالف است و آن امر محرك نيست به           
فرض اختلاف، و متحرك نيز نيست، و حركت نيز در          

اي از  سه متحرك متعدد است پس آن چه همه در پاره         
آن و سريع و بطئي در همة آن مشتركند همان زمـاني            

  .)3/58: همان(» .است
اي از آراء و عقايد و گفتارها و نثر         مباحث فوق گزيده  

 الدين شيرازي از دانشنامة فلسفي او بود كـه در           قطب
  .نگارش آن تحت تأثير شهر زوري است

  الدين شيرازيآثار قطب
 الـدين شـيرازي در شـرح حكمـت الاشـراق و           قطب

كــه تحــت تــأثير اولــين » درة التــاج«نگــارش كتــاب 

فيلسوف پيشگام نهضت اشراقي، شـهرزوري، اسـت،        
  :كنيملذا ما هم از همين دو كتاب شروع مي

اين شـرح كـه تـا امـروز         :  الاشراق ����شرح  . 1
-الاشـراق در حـوزه    �  ���براي درك متن دشوار     

هاي فلسفي مورد توجه طـلاب علـوم فلـسفي قـرار            
 ���� ـگرفته است، پس از شـرح شـهرزوري بـر           
اين شـرح   . الاشراق مهمترين شرح بر اين كتاب است      

 در تهران به چاپ رسـيد و پـس از آن            1315در سال   
الرغم ايـن كـه     علي. ز بارها تجديد چاپ شده است     ني

قطب الدين اين شرح را براي طالبان حكمت اشـراق          
نوشته است، ولي در نهايت اصل كتاب را بـه جمـال            

الدين قطب. بن محمد دستجرداني اهداست   الدين علي 
الاشـراق آنجـا كـه شـيخ        �  ���در شرح خود بر     

:  به رك( كنداشراق در مورد حقيقت جسم صحبت مي      
متوجـه اخـتلاف     ).208: 1385 ؛ شـيرازي،  1/14: تلويحات

شـود و بـه ناسـازگاري       در گفتـار شـيخ مـي      وتناقض  
سخنان شيخ دربارة حقيقـت جـسم پاسـخ داده و در            
صدد توضيح آن برآمده و منـشأ تـوهم در تنـاقض را             
اشتراك در لفظ دانسته است وي مـسئله را بـه دليـل             

 دارد برگردانـده و     اينكه دو نوع مقدار در جسم وجود      
 � ��� ـ هريك از سخنان شيخ را در تلويحـات و        

. الاشراق بـه يكـي از انـواع مقـدار برگردانـده اسـت             
الرغم ارادت خود بـه شـيخ اشـراق         همچنين وي علي  
-اي را در باب مشهود نفس بيان مي       آنجا كه شيخ ادله   

و ادراك مثـال ذات  » مـن «كند و ادراك ذات خـود را       
 است، ادلـة شـيخ اشـراق را ادلـة           دانسته» او«خود را   

همچنـين در ايـن كتـاب او بـه          . اقناعي دانسته اسـت   
توضيح معناي تشكيك پرداخته و دربارة مـسئلة علـم          
حضوري با شيخ اشراق همنـوا اسـت و همچنـين در            

 الاشراق تقسيمات كافي در باب مثـل        � ��� شرح
نوريه و نظرية حكماي ايران باستان به دو عالم معنـي           

قائل بودند و اين كـه هـر يـك از ايـن دو              و صورت   
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عالم معني به او عالم : شوندعالم به دو عالم تقسيم مي
شود و عالم صورت نيز     ابوبي و عالم عقول تقسيم مي     

به دو عـالم صـور جـسميه همچـون عـالم افـلاك و               
عناصر و عالم صور شبحيه همچون عالم مثـل معلقـه           

  .)511: 1313: شيرازي(.شوندتقسيم مي
الدين آن جا كه در بـاب علـم         چنين قطب هم

ء شود كه خود آگاهي خـود را شـي  حضوري قائل مي  
كه قائم با ذات و محـرك ذات باشـد از طريـق مثـال               
ذات خود به دست نياورده و سه طريق را براي اثبات           

گانـه او را مـورد ترديـد        سخن خود آورده، طرق سـه     
و ايـن   ها را اقناعي دانسته اسـت       قرار داده است و آن    

سه را به لحاظ برهـان بـودن مـورد ترديـد قـرار داده               
  .است

» انموذج العلـوم  « كه به    :»لعزه الدباج » «درة التاج «. 2
» اينان ملا قطب  «شهرت دارد و همچنين برخي آن را        

اي است و به تـأثير از       اين كتاب دانشنامه  . اندنام نهاده 
اي شهرزوري به رشتة تحريـر درآمـده        كتاب دانشنامه 

  .ست و به دوازده علم بسط پيدا كرده استا
الـدين  وجه تسميه اين كتـاب ايـن اسـت كـه قطـب            

فرمـانرواي گـيلان    » اميـر دبـاج   «شيرازي آن را بـراي      
اين .       )1/385: 1835-1858حاجي خليفه، (نوشته است   

كتاب به زبان فارسـي و شـامل ادبيـات خـاص قـرن              
 705در  الدين اين كتاب را     قطب. هفتم و هشتم است   

هجري قمري و به خواهش اميردباج كه در آن موقـع           
از حكمرانان محلي گـيلان كـه مـدعي بـود از ثلالـة              

  .ساسانيان است نوشت و همو تقديم كرد
 فلـسفي در   المعـارفي ةدايـر درة التاج كتابي   

زمينة منطـق، حكمـت طبيعـي و حكمـت رياضـي و             
بخـش  . الهيات و ديگر مسائل و اقسام فلـسفه اسـت         

 از اين كتاب در دو بخش و روي هم رفتـه در             بزرگي
 هجـري   1324 و   1317هـاي   هشت جـزء بـين سـال      

  .قمري در تهران چاپ شده است

  الدينكه در اصل از سراج :»مفتاح العلوم«شرح . 3
بن علي سكاكي و به عربي      بن محمد ابويعقوب يوسف 

مفتاح «الدين شيرازي بر اين كتاب      شرح قطب  29.است
.  هـزار بيـت اسـت      32ده شده  وشـامل      نامي» المفتاح

قطب الدين اين شرح منظوم را به خواجه همام الدين          
  . اتصاف كرده است30تبريزي

 كتـابي اسـت     :»نهايه الادراك في درايه الافلاك    «. 4
بــه عربــي و شــامل چهــار مقالــه در فــن هيــأت كــه    

الدين آن را به نام بهاءالدين محمـدجويني پـسر          قطب
  .به رشتة تحرير درآورده استالدين جويني شمس

نيز به عربي و در علم هيأت بـه         : »التحفه الشاهيه «. 5
رشتة تحرير در آمده است و چهار فن را شامل  شده            

الدين اين كتاب در اصل شرحي است كه قطب       . است
اثر خواجـه   » التذكره في العلم الهيئه   «شيرازي بر كتاب    

» شـاهيه تحفـة   «نصيرالدين طوسي نوشته و نام آن را        
الدين شيرازي اين كتاب را بـه نـام         قطب. ناميده است 

و بـه   » الدين معتـزبن طـاهر    بن صدرسعيد تاج  محمد«
پايان رسانده است، اين كتاب در چهار فـن بـه قـرار             

  :ذيل است
  . در مقدمات و آن چه كه مثل از آغاز لازم است.1
 . دربارة هيأت اجرام بسيط.2

 

از دانـشمندان عـصر سـلطان       ) ق. ه626-555(صاحب مفتاح العلـوم،     . 29

: محمد خوارزمشاه بوده است و ايـن كتـاب در سـه قـسمت نوشـته اسـت             

هـاي  علم نحو و معاني وبيان و بديع وقـسمت         - در علم صرف   اولقسمت  

بعدي در علم معاني، خواص تركيب كلام و منطق كه مجموعاً دوازده علـم              

ي قمـري    هجر 1318 و   1317 اين كتاب در  . شوداز علوم ادبي را شامل مي     

الدين خطيـب قزوينـي ايـن كتـاب را تحـت            در مصر به طبع رسيده جلال     

  .خلاصه نموده است» المفتاح«عنوان 

همـام  . نمـوده اسـت   وي از شعراي به نام اسـت و همـام تخلـص مـي             . 30

 هجري قمري در گذشته است و بـا سـعدي شـيرازي           713تبريزي  به سال     

  .استكرده در يك عصر زندگي مي
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 . دربارة هيأت زمين.3

  . دربارة مقادير ابعاد و اجرام.4
با اين كه اين كتاب خود شرحي بر كتاب ديگر است           
باز هم به خاطر اهميت آن كسان ديگري بر آن شـرح            

اند، از جمله مولي علـي قوشـچي و همچنـين           نگاشته
: همـان (انـد   سيدشريف جرجاني نيز بـر آن شـرح زده        

262.(  
كه كتابي حجيم و    : » في تفسير القرآن   فتح المنان «. 6

ايــن كتــاب . داراي مجلــدات چنــد ده جلــدي اســت
منسوب به قطب الدين و در تفسير اسـت وي عـلاوه            
بر كتاب و سـنت از راه علـوم ديگـر نيـز بـه تفـسير                 

  ).186: 1366فهرست الكتب، (. پرداخته است
  538 متوفي :حاشيه بر تفسير كشاف زمخشري. 7

  .هجري قمري
الـدين دبيـران      كه نجـم    : العين ����اشيه بر   ح. 8

  . هجري قمري است675كاتبي قزويني متوفي 
  اين كتاب نيز از كتب مهم   :  »التحفه السعديه«. 9

  قطب الدين است كه در پنج جلد است و هر جلد نيز
كتاب منظوم است و شـامل جمعـاً        . حجمي زياد دارد  

    حدود هزار بيت اسـت ايـن كتـاب در شـرح قـانون             
قطب الدين آن را بـه نـام سـعدالدين          . سينا است ابن  

ساوجي كه وزير غازان خان بوده است سروده چندي         
  .قبل از وفاتش به پايان برده است

  .رسالة في اثبات الواجب القديمه و الجديده. 10
  .الزورا. 11
  :شرح غزلي از حافظ با مطلع. 12

  در همه دير مغان نيست چون من شيدايي
  ايي دگر و باده و دفتر جاييخرقه ج

  .رسالة في التحقيق نفس الامر. 13
  .رسالة في اثبات الجوهر المفارق. 14
  .شرح هياكل. 15
  :علم النفس كه در سه فصل است. 16

 در اثبات اين كه جوهر نفس مغاير با جـوهر بـدن             .1
  .است

  . دربارة بقاي نفس بعد از فناي بدن.2
 سـعادت و شـقاوت       دربارة مراتب نفوس به لحاظ     .3

  .ها از بدنپس از جدا شدن و مفارقت آن
اي را نيـز    پس از اين مباحث سه گانه دوانـي خاتمـه         

آورده است كه در آن عوالم ثلاثه عقل و جسم و جان          
را مــورد بحــث قــرار داده و ايــن كــه وجــود از ذات 

  .حضرت حق به همة مراتب موجودات جريان دارد
  .رسالة در عدالت. 17
 دربارة بيتي از حافظ به فارسي كه مطلع         بحث. 18

  : آن چنين است
  پيرما گفت خطا برقلم صنع نرفت
  .آفرين برنظر پاك خطا پوشش باد

بحث دربارة صوت به فارسي كه قـبلاً اشـاره          . 19
و در اين بـاب صـيحه و صـدارا را بحـث كـرده                شد

  .است
ــة  . 20 ــسير آي ــالة تف ــت «رس ــت آمن ــن ... قال م

 كه قبلاً تفسير كرده بود، ولي بـه         به عربي  :»المسلمين
درخواست شخصي بار ديگر اين آيه را تفسير نمـوده          
است و درآن در باب كفـر و ايمـان فرعـون بحـث و               

  .تفسير نموده است
كـه نظـام لـشكرآرايي      : »عـرض لـشكر   «رسالة  . 21

حكومت شـاهزاده خليـل در فـارس و پـردا ورا كـه              
ــامش  ــسن«ن ــتگاه   » اوزون ح ــين دس ــت و همچن    اس

  .قونيلو را توضيح داده استآق
اي عربـي اسـت،     كه رسـاله  : »الرساله الخلخاليه «. 22

بحثي دربارة قدر شرف زن است كه خلال دويست يا          
  .صد درهمي است

 گزارشي از يك بيت از كتاب گلشن راز شـيخ         . 23
 فارسـي   كه متني است داراي اشعار     :محمود شبستري 

مجمـل در   و عربي و مختصر است و همچنين بحثـي          
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عرفان قبل از ورود به بحث دربارة بيت مربوط انجام          
  .داده است

اي كـه رسـاله   :  بحثي دربارة رسالة عقل طوسي    . 24
  .است مختصر به عربي

بن زياد از حـضرت     بحثي دربارة پرسش كميل   . 25
كه دربارة اين جملة حضرت     :  راجع حقيقت ) ع(امير

ه به فارسـي    است ك » انا النقطه تحت الباء   « : كه فرمود 
الـدين  البته آثاري ديگري از قطـب     . تحرير شده است  

هاي خطي و گوشه و كنار بايـد        هست كه در كتابخانه   
الدين فيلسوف پر كـاري     جست و بايد گفت كه قطب     

  .بوده است

   الشاهيهةدربارة نسخة خطي تفح
. قبلاً به اجمال دربارة تحفـة شـاهيه صـحبت كـرديم           

ه ايـن كتـاب نـشان       اينك لازم اسـت از آن جـايي ك ـ        
و » تنجـيم «الـدين در زمينـة      دهندة يد طـولاني قطـب     

قدرت او دربارة نجوم است بـه ايـن كتـاب پرداختـه             
  .شود
دربـارة كـشف و آشـكار كـردن         »  تحفة الشاهيه «     

اي خطـي بـسيار     در نسخه . اسرار و رموز فلكي است    
با ارزش به لحاظ تميزي و حفظ امانت و كامل بودن            

نجف اشـرف از موجـودات     » سة الذخائر مؤس« كه در   
كتاب التحفة الشاهيه في كـشف الاسـرار        «: آمده است 

العكليه من مصنفات المولي العلامه افـضل المحققـين         
قدوه المدققين سلطان العلماء في العالمين قطب الحق         

  31».الدين الشيرازي
رب «: شــود ايــن نــسخه چنــين شــروع مــي

الحمد لواهب القـوه    انعمت فرد خير المبادي ما زين ب      
علي حمده و ثني بالصلاه علي بنيه وعبده و علي آلـه            
الطيبين الطاهرين من بعد فالحمـده الله و سـلام علـي            
عباده الذين اصطفي و خصوصا علي محمد المصطفي        
و آله المجتبي، اما بعد فان احرج خلق االله اليه محمود           

 ان  بن مسعود الشيرازي ختم االله له بالحسني،  يقول لا         
ــابر      ــي الاك ــساط ال ــاغر الانب ــوخت للاص ــاده س الع
ــتعانه   ــراهم و الاس ــضام بع ــسبل الاعت ــتعجمت م لاس

  .»....بقواهم و المباهات بالاتصال بهم
  :كتاب در چهار باب ترتيب بدين قرار است

فيما يحتاج الي تقديمـه قبـل الـشروع فـي           : باب اول 
  . المقاصد و فيه ثلاثه فصول

هئيه و موضوعها و مباديهـا و       في تعريف ال  : فصل اول 
  . هامسايل

في ذكر ما يحتاج الي تقديمـه ممـا يتعلـق        : فصل ثاني 
مثلاً در باب تعريـف شـكل دو بعـدي           32.بالهندسيات

  :گويدبيضي مي
  الشكل المسطح البيقي«

  و يسمي الاهليجي هو المحاط
  بقوسين المتساويين كل منها

  اصغر من نصف المحيط
 فهو الشكل المسطح العدسـي و       و ان كان كل اكبر منه     

: تحفة شاهيه، نسخة خطـي   ( » .يقال له الشبيه بالبضي ايضا    
9-10.(  

شود تعريف قطـب الـدين       همان طور كه ملاحظه مي    
در باب يـسطي و تطبيـق آن در شـباهت بـه عدسـي               

مباحــث فــصل فــوق . بــسيار جالــب و بــديع اســت
     رغـم ايـن    درتعريفات مبـاحثي بـديع اسـت، و علـي         

كند، بـاز   قطب الدين مباحث رياضي و هندسي مي      كه  
  تواند براي همگان دلچسب و مفيداين مباحث مي هم
  
تحفة شاهيه، نسخة عربي، تأليف قطب الدين شيرازي، مؤسسة الذخائر          . 31

، 233للمحظوطات و البراميج الدينيه، العـراق، نجـف الاشـرف، بـه شـمارة        

 ممهــور بــه مهــر اول، كتــاب در صــفحة 2تحــت الموضــوع الطلــسم، ص

  .الجوادين، كاظميه بغداد است

انگيـزي تعـاريفي از اشـكال    در اين بخش قطب الدين به شكل اعجاب      . 32

  .دهد كه نشانگر درك رياضي او از هندسه استهندسي دست مي
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  .باشد
في ذكر مـا يحتـاج الـي تقديمـه ممـا            :  افصل الثالث 

  .33يتعلق بالطبيعيات
ــاب دوم ــاه اجــرام : ب ــي هي ــسيطه و اوضــاعها و ف الب

.    حركاتها و ما يلـزم فيهـا و يتعلـق بهـا و فيـه فـصل                
في استداره الـسطح الظـاهر مـن الارض         : فصل الاول 
   )22: همان(. 34والماء معا
   )24: همان. (35في استداره السماء: فصل دوم

في ان الارض عند السماء كمركز الكـره        : فصل الثالث 
  .   عند محيطها وضعا و قدرا

في ان الارض ساكنه فـي الوسـط فـذلك          : فصل الرابع 
لانطباق مركز ثقلها علي مركز العـالم و عـدم حركتهـا            

   ).145: همان( . 36اليه و منه و عليه
في ترتيب الاجرام ونضدها الناظر فـي       : فصل الخامس 

  .النيرين و الكواكب
في الـدوائر المـشهوره مـن العظـام و          : فصل السادس 

  . الصغار
في اوضاع تحدث بـه سـبب الحـركتين         : فصل السابع 

ــوم   ــي المعل ــل الكل ــت المي ــين و احــوال للثواب الاولي
  . بالارصاد القديمه و الحديثه

في اسناد الحركات المختلفه فـي الرويـه        : فصل الثامن 
. 37المعلومه بالمرصد في اصول تقتضي حـوائص دور       

فـي افـلاك القمـر و حركاتـه طـولا و            : فصل العاشـر  
  . عرضا

في افلاك و المشتري و المريخ و       : دي عشر فصل الحا 
  .  حركتها

فــي افــلاك الزهــره و عطــارد و : فــصل الثــاني عــشر
  . حركاتهما الطوليه
  . في عروض: فصل الثالث عشر
  . في اختلاف المنظر: فصل الرابع عشر

  يشتمل علي مقدمه و خاتمه : فصل الخامس عشر
 و اربعه مباحث في اختلاف دور القمر و الخـسوف و           

  .38الكسوف
  
همان طور كه فصل پيشين نيز داراي دو قـسم          . اين فصل داراي دو قسم است     . 33

ها اسـت و قـسم      بود، قسم اول اين فصل در باب اقسام اجسام عالم و حركات آن            
  .دوم در مسائل طبيعي و الهي است

در اين بخش قطب الدين قبل از هر چيز بر مبحـث ايـن فـصل يعنـي دوري                   . 34
استدلال او طبيعـي و از راه طلـوع و غـروب            . كند ظاهر اقامه دليل مي    بودن سطح 

خورشيد است و خود به لحاظ علم هيـأت و اسـتدلات مبتنـي بـر آن اسـتدلالي                   
  .رودجالب به شمار مي

نظرية قطب الدين شيرازي چون دانـشمندان علـم هيـأت خـصوصاً خواجـه               . 35
 و كروي بودن آسـمان و زمـين         اند بر دوري  نصيرالدين طوسي كه پيش از او بوده      

  .برددر همين راستا او زمين را كره الارض نام مي. است
در اين بخش قطب الدين شيرازي به تاسي از هيأت بطلميوس زمين را مركـز               . 36

پيچيدگي كه در منظومة بطلميوس موجود اسـت تنهـا كمـي از             . عالم دانسته است  
 فلـك ممثـل     40مـة بطلميـوس     در منظو . پيچيدگي دستگاه كوپرنيك بيشتر اسـت     
به هر تقدير اين    . گيرد فلك جاي   مي     34است، در حالي كه در منظومة كوپرنيك        

به شـش بـال، جـرج سـارتون،         . ك.ر(دو مدل هر دو پاسخگو هستند و تنها مدلن        
در حالي كه نظرية زمين مركزي را ارائه دهد، كوپرنيك         ) 94ترجمة احمد آرام، ص   
اي مفيـد   خورشيد مركزي را ارائه داده است، تا امروز نظريه        با رد اين نظريه، نظرية      

برتر از نظرية خورشيد مركزي كوپرنيك ارائه نشده است و البته اين نظرية خـاص               
بـه ايـن نظريـه قائـل بـود و           » اريـسطوخوس «كوپرنيك نيست بلكـه پـيش از او         

نوشـته  در همين راستا بطلميوس كتابي در هيـأت         . بطلميوس اين نظريه را رد كرد     
هشت بار چاپ شده و داراي حجت بود و تدريس          1493تا1475است كه از سال     

  .شدمي
احتمالاً به دليل كثرت صفحات كاتب در ترتب شماره فـصول اشـتباه كـرده               .  37

  .است
رسـد كـه صـفحاتي از        كتاب به پايان رسيد و البته به نظـر مـي           474تا صفحة   . 38

هاي علمي فراوان است كـه      تاب داراي ارزش  به هر تقدير اين ك    . كتاب افتاده باشد  
. نشانگر شخصيت فيلسوف و رياضيدان بزرگ ايراني قطب الدين شـيرازي اسـت            

رغم خوانا و تميز بودن كتـاب، بـا ايـن           دربارة نسخة اين كتاب بايد گفت كه علي       
صـفحاتي  : الف: حال نام كاتب آن مشخص نيست، و البته دليل آن چند چيز است            

هاي مختلفـي نوشـته شـده كـه نـشان           كتاب با خط  . ب. فتاده است از آخر كتاب ا   
-كتاب، درسي است و مشخصاً كتب درسـي مـي  . ج.  دهندة كاتبان مختلفي است 

  . باشدن نامشخص داشتهتواند كاتبي
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  نتيجه

قطب الدين شيرازي شخصيتي علمي و در فلسفه بـه          
  شك او بيشترين معارفبي. اصالت وجود پايبند بود

 خواجه نصيرالدين طوسي آموخت و شايد بتوان        را از 
هاي گذشته كمتـر كـسي داراي       گفت كه از ميان سده    

او در  . چنين دستاوردهاي فراوان علمي نيز بوده است      
علم الاصوات، رياضيات،   : هاي مختلف از جمله   زمينه

علوم طبيعـي، فلـسفه و حكمـت، در امـور بـسياري             
نطق و بسياري   مسئلة ماهيت و مقدار، علم وم     : ازجمله

از مسائل ديگر حكمي و فلسفي داراي دسـتاوردها و          
وي داراي چنـين آثـار      . اي است نظريات بديع و زنده   

فراواني، درعلم و نجوم، رياضيات، فلـسفه و منطـق،          
تفسير، طب، فقه، ادبيات و شـعر، روانـشناسي، علـم           

ــات و    ــان، الهي ــوق زن ــشكرآرايي، حق ــوق، ل ....      حق
ن مجمل همچنـين بـه بيـان برخـي از           در اي . باشدمي

نظريات او پرداخته شده ويكي از رسائل مهم او با نام           
  . استنيز اجمالاً بررسي شده» تحفة شاهيه«

  منابع
همراه بـا   (به اهتمام محمد عبده     ، المشرقيين منطق،  ) قمري 1320 (ابن سينا 

  قاهره؛ ،)نجات

، بـه   )1835-1858(،  كشف الظنـون عـن اسـامي الكتـب و الفنـون            چلبي، 

  اهتمام فلوگل، با ترجمة لاتيني آن؛

  حاجي خليفه مصطفي ابن عبداالله كاتب چلبي معروف به ملا كاتب 

، به تصحيح دكتر رشـيد عيوضـي، مؤسـسة          ) ش 1351(ديوان همام تبريزي  

  تاريخ و فرهنگ ايران، تبريز؛

 ،)1366(بـه اهتمـام محمـد حـسين تـسبيحي          ،جـامع العلـوم   ،  رازي، فخر 

  ات اسدي، تهران؛انتشار

، انتـشارات علمـي و      ترجمـة احمـد آرام     شش بال، ،  )1364(سارتن، جرج 

  فرهنگي، تهران؛

به تـاريخ   (سكاكي خوارزمي، سراج الدين ابويعقوب يوسف ابن ابي بكر        

   ، المصر؛مفتاح العلوم، )1318 و 1317

  ، استانبول؛ اولمجموعة تلويحات، ، سهروردي، شهاب الدين
، )1365(، به اهتمـام سـيد محمـد مـشكوه          درة التاج  ،ينشيرازي، قطب الد  

  انتشارات حكمت، تهران؛ 
، نسخة خطي، مؤسسة الذخائر للمخطوطـات و البـراميج          تحفة شاهيه ،  همو

  ؛233الدينيه، العراق، نجف الاشرف، به شمارة 
  ، چاپ مجلس، تهران، )1320-1317 (همو،
  سنگي، تهران؛ چاپ شرح حكمه الاشراق سهروردي، ، )ق1315 (همو،
 شرح قطب الدين شيرازي بر حكمه الاشـراق سـهروردي،       ،  )ق1313( ،همو

  تهران؛ 
 ،، انتـشارات اميركبيـر، چـاپ پـنجم        گنجينة سـخن  ،  )1370(صفا، ذبيح االله  

  تهران؛ 
  ■،  قاهره)1966 (،فهرسته الكتب العربيه
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